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هنرخوانى

کافه ئین
به مناسبت نمایشگاه گروهی «کافه ئین»

فرهاد اکبرزاده: می توان به پرســش 
از رابطــه گفتار و مکان، یا این  پرســش 
که آیا مــکان محتوایی دارد، کمی عمق 
و بُعــد فلســفی  ـتاریخی داد و مثلا ادعا 
کرد که همواره در تاریخ فلســفه رابطه 
پیدا و پنهــان میان ســخن و مکانی که 
آن ســخن در آن بیان شده وجود داشته 
است. مثلا  در یونان باستان، سقراط بساط 
پرسشــگری اش را در «آگورا» که همان 

فضای مرکزی شهر بود و افراد در آن به گفت وگو و داد و ستد می پرداختند، پهن 
می کرد. محاورات او، آن طور که از افلاطون یا گزنفون به ما رسیده، حول مفاهیم 
مجردی مثل معنــای عدالت یا دینداری می چرخند که  اگر کمی از آنها فاصله 
بگیریم، می بینیم سپهر گفتار او شهر و سوژه اصلی اش نه آن مضامین بلکه به 
صحنه بردن «شهروند    پرسشگر» بود. افلاطون، معمار و مؤسس فلسفه، همان 
استاد انتزاع، اســتاد جدایی ایده از ماده، روح از جسم، کلاس های درسش را از 
آگورا به آکادمی برد. جایی که بر سردر آن نوشته بود «آن که هندسه نمی داند 
وارد نشود». اما ارسطو همان که راه می رفت و درس می گفت و اصلا به همین 
دلیل فلســفه اش را مشاء (راه رونده) می نامند، لوکوئم یا لیسه (lycée) را محل 
گفتار خود ساخت. چیزی که در فرانسوی یك دوره آموزشی است شبیه همان 
دوران متوســطه خودمان. یعنی جایی مابین آگورا و آکادمی. مسئله مکان در 
مورد اپیکور هم جالب توجه اســت. هدف فلســفه اپیکور دستیابی به زندگی 
شــاد بود و از همین رو گفتار و حتی مکتب اپیکور نمی توانســت در جایی بهتر 
از «باغ» بیان مناســب خود را بیابد. بعدها  رواقیون گفتارشان را  در سایه سقوط 
امپراتوری و از دســت رفتن مفهوم ثبات و شــهر، در سایه ستون های مخروبه و 
ویران به مــرگ و فناپذیری و گذرایی زندگی معطــوف کردند. بعدتر، یعنی در 
قرون وسطا گفتار آگوستین در نهایت به وصلت مسیحیت با نهادی به نام کلیسا 
انجامیــد. باری، برای این رابطه می توان نمونه های زیاد دیگری هم آورد و مثلا 
گفت این داســتان حتی در تاریخ معاصر خودمان و کارگاه رضا براهنی، اســتاد 
برکنار شــده دانشگاه در آن زمان، هم صادق است که کارگاهش را عملا در یك 

«زیر زمین» برگزار می کرد.
با این مقدمه نسبتا طولانی قرار است به این پرسش برسیم که «چه گفتاری 
می تواند در کافه شــکل بگیرد؟». برای پاســخ به این پرسش اول باید دید کافه 
کجاست. کافه جایی مابین خانه و خیابان است، یا به عبارتی کافه لحظه تعلیق 
روابط ضروری حاکم بر این دو است. به عبارتی ما در کافه نه آن قدرها آرامش 
و سکون خانه را داریم و نه  چندان حرکت و تنش خیابان را. کافه لحظه تعلیق 
یا بهتر اســت بگویم حد فاصل امر خصوصی و امر عمومی است  اما این را که 
کافه مکان ضروریات نیست، می توان این طور توضیح داد که ما معمولا به کافه 
نمی رویم که غذایی بخوریم و سیر شویم  بلکه به کافه می رویم تا برای لحظاتی 
از ضرورت های حاکم بر زیســت مان دور شــویم. و به خاطر همین دور شدن از 
ضرورت ها می توان کافه را مکانی برای گفتار استتیکی به شمار آورد  و اگر کمی 

فنی تر  بگویم، می شود گفت: کافه دستگاه تولید «تفاوت جزئی» است.
قهوه نوشــیدنی اصلی کافه نیــز  جدا از تاریخ و مســائلی که در پس خود 
دارد، خودش عرصه همین «تفاوت جزئی» اســت. گذشــته از این، اگر فضای 
پساسیاســی معاصر را عرصه برخورد دو نوع نیهیلیســم، نیهیلیسم رادیکال و 
نیهیلیسم منفعل ببینیم، یعنی جایی برای بروز و تحقق دو نوع وضعیت خاص، 
قهوه وضعیت جالبی برای توضیح این تعلیق دارد. برای یك نیهیلیست رادیکال 
جهان جایی اســت که ارزش های شــق و رق حاکم بــر او در آن امکان تحقق 
نمی یابند؛ مثل یك ســوژه انتحاری از جنس القاعده ای یا هر شکل دیگرش. اما 
در ســوی دیگر جهان برای نیهیلیست منفعل محل فرسودگی و از دست شدن 
ارزش های والاســت. به عبارتی ارزش ها در او از نفس افتاده و لَخت اند. دشوار 
می تــوان خــون را در رگ هایش به جوش آورد تا از روی کاناپه اش بلند شــود 
و بــرای امر جمعی کاری کند. پس ما در ســویی ارزش هایــی داریم که جهان 
مناســبی برای خود نمی یابند و در طرف دیگر سوژه های منفعلی که ارزش ها 
در آنها دچار خمودگی و فرســایش اند. پس اگر بخواهیم این دو نیهیلیســم را 
به صــورت دو نوع رویکرد به مصرف چیــزی توضیح دهیم: اولی طالب مخدر 
اســت و دومی انرژی زا. نیهیلیست رادیکال برای تخدیر و آرام کردن ارزش های 
شــق و رق درونش باید به نوعی به دنبال تخدیر و آرام کردن باشد، تا بتواند مازاد 
حرکت  (شــاید بیش فعالی ) اش را تاب آوردنی  و قابل تحمل کند و نیهیلیســت 
منفعل باید برای به حرکت در آوردن و تحریك چیزی در خود به دنبال انرژی زا 
و مهیج باشد  و جالب اینکه قهوه بسته به طبع های مختلف هم محرك و مهیج 
اســت و هم مخــدر و آرام کننده. پس در اینجا هم ما بــا نوعی تعلیق طرفیم؛ 

تعلیق حرکت و سکون.
بنابراین گفتار حاکم بر کافه از این نظر به هنر نزدیك است که عرصه «تفاوت 
جزئی» اســت و از این نظر به سیاســت که مکان تعلیق ضرورت های حاکم بر 
حرکت و سکون است. و بی دلیل نیست که ترکیب این دو را می توان در جنبش 
۶۸ فرانســه به خوبی دید. تنهایی سوژه کافه نشــین  که مثلا در آثار ادوارد هاپر 
برجسته شــده، دیگر نه صرفا مســئله ای فردی، بلکه بیش از هر چیز حفره  یا 
پکتومی (زخمی) است در فضای عمومی. به عبارتی لحظه ای است از ناکامی 

شهر به عنوان استادیوم در فراچنگ آوردن، تحقق و توضیح تجربه جمعی.

روز دفاع از وطن
عکسی از پنج نوجوان را از پشت سر می بینیم با لباس رزم که 
سه نفرشان روی پل هســتند و دو نفرشان به سمت پل می روند. 
آن پنج نفر می رفتند با گروگذاشتن جان خویش دشمن را معطل 
کنند تا مردم فرصت فرار داشــته باشــند. این عکس بارها و بارها 
در شبکه های اجتماعی منتشر شد. پس از سال ها که بزرگداشت 
روز آزادی خرمشــهر در انحصار گروه های خاصی بود، امسال روز 
سوم خرداد، چهارم خرداد و چند روز بعدش شبکه های اجتماعی 
پر شــد از نوشــته های مردمی درباره خرمشهر، بدون اینکه کسی 
کمپینی راه انداخته باشــد و کســی از دیگران خواســته باشــد و 
لشکرهای ســایبری و ربات ها کاری به این موضوع داشته باشند. 
شاید پس از این همه پراکندگی، مردم دنبال موضوعی می گشتند 
که بشــود درباره اش وفاق داشــت. کاربری نوشــته بود: «خاطره 
جمعی مشترک ما از شکســت و پیروزی است که ما را یک ملت 
کرده. اینکه همه  ما، وقتی درباره اشغال خرمشهر و آزادسازی آن 
صحبت می کنیم، می دانیم کدام طرف ایســتاده ایم، به ما هویت 
ملی می دهد. تا این خاطرات مشــترک زنده هســتند، ملت ایران 
زنده اســت». همین طور که این کاربر نوشته است، امسال افرادی 
با گرایش های سیاسی متفاوت و حتی متضاد از بزرگداشت آزادی 

خرمشهر نوشته اند.
یاد  خانه

گروهی از کســانی که درباره خرمشــهر نوشــته اند، بچه های 
خرمشــهرند و نوشته هایشان طعم تلخ حســرت دارد. کاربری با 
انتشار عکســی از کودکی اش با پدرش نوشته است: «این اولین و 
آخرین تولد من در خانه مان در خرمشهر است. چندوقت بعدش 
از این خانه فقط یک خرابه مانده بود. خرمشــهر آزاد شد اما دیگر 
هیچ وقت هیچ چیز برای خانواده ما مثل روزهای این عکس نشد». 
همین حسرت درون مایه یکی از پرخواننده ترین رمان های سال های 
اخیر است که نسیم مرعشی نویسنده خرمشهری نوشته است به 
نام «هرس» که نشر چشمه چاپ کرده است. کاربر دیگری نوشته 
اســت: «امروز، شــهری که با لباس خونه ازش فرار کردم، شهری 
که شادی های خونواده ام تا ابد توش دفن شد، آزاد شد. از مردانی 
که آزادش کردن تا ابد ممنونــم و از عراقی ها تا ابد متنفر. اونایی 
کــه لوازم زندگی مون براشــون کافی نبود. اونایــی که آلبوم های 
عکســامونم با خودشــون بردن. لعنت ابدی بهتون». اما از همه 
ناراحت کننده تر فیلمی اســت که عراقی ها از اشــغال خرمشهر 
گرفته اند و یکی از کاربران با انتشــار آن خشــم خود را نشان داده 
و هشــدار داده و درباره اهمیت وطن گفته اســت. بعضی از آنها 

هم عکس هایی از دهه ۵۰ خرمشهر گذاشته اند، زمانی که خبری 
از جنگ نبود.

یادی از ارتشی ها
کاربری نوشــته بود: «تا قبل از آزادســازی خرمشهر تقریبا هر 
شــهری از ایران جدا شــده بود هرگز پس گرفته نشــد» و دیگری 
نوشته بود: «خرمشهر پس از ۵۷۸ روز اشغال توسط ارتش بعث 
عراق با مجاهدت های رزمندگان ایرانی آزاد شــد». شــاید همین 
نکته ها بود که باعث شــده بود امســال در کنــار کاربرانی که یاد 
شهدای شناخته شده آزادی خرمشهر و برخی از چهره های زنده آن 
را گرامی داشته بودند، گروه زیادی از کاربران نیز از نقش «ارتش» 
در آزادی خرمشهر نوشته و از آن تقدیر کرده بودند. کاربری از ناخدا 
صمــدی یاد کرده و از لــزوم توجه به چهره هایی که کمتر به آنها 
پرداخته می شــود، نوشته بود. کاربری عکســی از تکاوران نیروی 
دریایی ارتش را منتشر کرده و یاد آنان را گرامی داشته بود و کاربری 
دیگر نوشــته بود: «روز آزادی خرمشــهر یادی می کنیم از زنده یاد 
تیمســار خلبان منوچهر محققی رکورددار پرواز رزمی با فانتوم از 
اسطوره های دفاع تاریخی ملت ایران در برابر تجاوز ارتش صدام. 

او در ۱۸۲ حمله هوایی به عراق شرکت داشت».
ممد نبودی ببینی

یکی از شهدای شناخته شده  که نامش در متن های زیادی تکرار 
شده است، محمد جهان آرا بود که هم کاربران ارزشی شبکه های 
اجتماعی با انتشار تصویرهایی از او و گفتن از رشادت هایش یادش 
را گرامی داشــتند و هــم کاربران مخالف و حتــی برانداز. یکی از 
متن هایی که مورد توجه بســیاری از مردم قرار گرفته بود، خاطره 
ژیلا بنی یعقوب از مصاحبه  اش با مادر شــهید جهــان آرا بود. او 
درباره پســر دیگر این خانواده که سال ۶۷ اعدام شده بود نوشت، 
پسری که برخلاف سه پســر دیگر هیچ وقت نباید از او  حرفی زده 
می شــد و محمد جهان آرا تا وقتی زنده بود برای آزادی اش تلاش 
می کرد. نوحه  «ممد نبــودی» هم مورد توجه بود و برخی همان 

را بهانه کرده بودند تا نسبت به وضعیت کنونی خرمشهر یا حتی 
کشور گلایه کنند و بگویند ممد نیستی که ببینی!

شعر و ترانه
ما ایرانیان خیلی وقت ها دســت به دامن شعر می شویم و در 
یادکرد آزادی خرمشــهر هم شــعر و ترانه جای خودش را دارد. 
کاربری این بیت از ترانه ای را با هشتگ خرمشهر توییت کرده بود: 
«پاش بیفته باز دوباره، روی مغربت می بارم /  باز توی منطقه مین، 
دســت و پامو جا می ذارم» و دیگری شعری از رضا براهنی نوشته 
بود که: «وجب به وجب خمپاره و انگشــت به انگشــت ترکش. 
اگر از ماه کســی آهن ربای بزرگی به دســت می گرفت خوزستان 

می چسبید به ماه».
اختلافات سیاسی و سؤال های بی جواب

هم زمان که خرمشــهر ریسمانی شــده بود تا ایرانیان پراکنده 
را به ســوی توافق درباره موضوعی بکشاند، اما تنوع دیدگاه ها و 
اختلاف ها و تضادها نیز از لابه لای نوشته ها و نوع هشتگ گذاری ها 
پیــدا بود. برخی از نقش تســلیحات نظامی که پیــش از انقلاب 
خریداری شــده بود در دفاع از خرمشهر گفته بودند و برخی دیگر 
از نقش بســیج مردمی و نقش رهبری در ایجاد همبستگی. یکی 
نوشــته بود: «امروز روز پسران سرزمین من بود /  امروز روز برادران 
باغیرت من بــود/  که جان دادند تا دوبــاره بحرین دیگر /  از خاک 

سرزمینم ایران جدا نشود».
بــا این حال کاربران دیگری با انتشــار تصویرهایی از زنانی که 
جانشان را فدای آزادی خرمشــهر کردند یا اسلحه دست گرفتند 
و جنگیدند، توجه ما را به حضور زنان در این حماسه جلب کرده 
بودند. در این میان برخی نیز ســؤال های بی جوابی را که طی این 
ســال ها مطرح شــده بار دیگر یادآوری کرده انــد نظیر چگونگی 
ادامه پیداکردن جنگ بعد از آزادی خرمشــهر. یکی از کاربران به 
خاطرات مرحوم احمد خمینی اشــاره کرده است. او در این کتاب 
نوشته است: «در مسائل خرمشهر امام معتقد بودند که بهتر است 

جنگ تمام شــود، اما بالاخره مســئولین جنگ گفتند که ما باید تا 
کنار شــط العرب (اروندرود) برویم تا بتوانیم غرامت خودمان را از 
عــراق بگیریم. امام اصلا با ایــن کار موافق نبودند و می گفتند اگر 
بناست که شما جنگ را ادامه بدهید بدانید که اگر این جنگ با این 
وضعی که شما دارید ادامه یابد و شما موفق نشوید دیگر این جنگ 
تمام شدنی نیســت و ما باید این جنگ را تا نقطه ای خاص ادامه 
بدهیم و الان هم که قضیه فتح خرمشهر پیش آمده بهترین موقع 

برای پایان جنگ است».
سوم خرداد و یک پیشنهاد

یکی با مقایســه ســوم خرداد ۱۳۶۱ و ســوم خرداد ۱۲۳۵ به 
موضوع جالب تاریخی اشــاره کرده بود: «برخلاف خرمشهر که به 
مدد رزمندگان ارتش در سوم خرداد سال ۱۳۶۱ آزاد شد، روز شنبه 
ســوم خرداد ۱۲۳٥ سپاهیان محمدشاه که آماده آزادسازی هرات 
بودند، با اشغال جزیره خارک توسط انگلیسی ها و تهدید به حمله 
نظامی مجبور به عقب نشــینی شدند». دیگری نوشته بود: «روز ۳ 
خرداد ســالروز آزادسازی خرمشهر، شــهری که آماج حملات به 
خاک ایران بود ولی مردمش نگذاشــتن یک وجبش از دست بره» 
و اضافه کرده بود: «سال ها گذشت و هنوز به اون چیزی که حقشه 
نرسید». و این نوشته کاربری دیگر هم جالب بود: «شیرین ترین اتفاق 
زندگــی پدرم تولد فرزندانش، یا ازدواجش با مادرم که عاشــقش 
بوده نیســت. شــیرین ترین اتفاق زندگی او آزادی خرمشهر است. 
هنوز وقتی جمله «خونین شهر، شــهر خون آزاد شد» را می شنود 
به پهنای صورت اشک شوق می ریزد». آرش رئیسی ضمن انتشار 
عکسی که در نخستین سطر این گزارش از آن یاد کردیم، پیشنهادی 
داده بود. نوشته بود: «این پنج تن تنهاترین سرباز هستند؛ سربازانی 
بی نام و بی چهره که رفتند و هیچ گاه بازنگشتند. رفتند تا تصرف پل 
خرمشهر توسط ارتش عراق را به تأخیر اندازند و مردم وقت کافی 
برای تخلیه شــهر را داشته باشند. ای کاش برای پاسداشت چنین 

جانفشانیِ مردمی سوم خرداد را روز دفاع از وطن می نامیدیم».

چرا امسال بسیاری از خرمشهر نوشتند؟

رئیس ســازمان فناوری اطلاعــات گفته نیم تریلیون تومان تســهیلات 
اشتغال زایی برای تولید گوشی همراه هوشمند داخلی تخصیص می یابد که 
برای ساخت یک  میلیون گوشی هدف گذاری شده است. این مقام دولتی از 
توسعه سیستم عامل بومی در سال ۱۴۰۲ خبر داده و گویا حمایت هایی برای 
توسعه سیستم عامل از سوی این سازمان صورت گرفته است. به طور کلی هر 
پروژه ای که از سوی دستگاه های دولتی  یا ارگان هایی که به بودجه عمومی 
دسترسی دارند تعریف شود، قطعا شرکت ها یا افرادی پیدا خواهند شد که 
حاضر به اجرای آن باشــند. به همین خاطر گویا شرکت هایی اعلام کرده اند 
که توانمندی لازم را برای تولید سیســتم های عامل بومی برای گوشی های 
هوشمند دارند. اهمیت این موضوع از آنجا ست که پیرو مصوبه مرکز ملی 
فضای مجازی در اواخر ســال ۱۳۹۸، باید تا سال ۱۴۰۴، ۲۰ درصد سهم بازار 
گوشــی هوشمند ایران با استفاده از محصولات بومی تأمین شود. این اقدام 
و حتی تعیین ســهم بازار به این منظور را چگونه می توان فهم کرد؟ در یک 
نگاه کلی دسترسی به هرگونه فناوری در حوزه ارتباطات سیار و گوشی های 
تلفن همراه فی نفسه امر مبارکی است و باید از آن استقبال کرد. بالطبع هر 
ایرانی خوشحال خواهد بود که کشورش در این زمینه به پیشرفت  برسد. اما 
مســئله مهم تر این است که برنامه راهبردی برای به کارگیری این فناوری ها 
چیست؟ به عبارت دیگر، مصوبه ای که مقرر می  کند تا آخر ۱۴۰۴، ۲۰ درصد 
بازار گوشی از سوی محصولات بومی تأمین شود، مستظهر به چه برنامه ها، 
اســناد، محاسبات و سازوکارهای کارشناســی است؟ دولت سال گذشته در 
یــک آیین نامه اجرائی مصوب کرد مبالغــی در قالب برخی وجوه از تعرفه 

گوشــی های لوکس، مصروف توسعه زیست بوم تلفن همراه در کشور شود. 
اکنون می توان سؤال کرد که چه منابعی به این منظور تخصیص داده شده و 
در چه حوزه ای به مصرف رسیده است. جالب این است که این مقام رسمی 
برای توجیه تخصیص نیم تریلیون تومان از عبارت «تسهیلات اشتغال زایی» 
استفاده می کند که طبعا وجه فرعی برای هدف بزرگی در قالب تولید گوشی 
و سیســتم عامل بومی است. اکنون بیش از ســه سال از آن زمانی که سهم 
۲۰درصــدی مذکور تعیین شــد، می گذرد؛ اما چرا تاکنــون مصرف کنندگان 
معمولــی و مردم عادی آثاری از این گوشــی یا سیســتم عامل نمی بینند؟ 
بازار گوشــی های موبایل در کشــور ازجمله بازارهای ثابتی است که به دور 
از حاشــیه مشغول کار خود است و ســلایق تمام مصرف کنندگان نیز نسبتا 
در این بازار رعایت می شــود. اکنون برنامه   دستگاه های متولی در این زمینه 
را باید ذیل یک جنبه مهم به نام «بازار» ارزیابی کرد. اگر یک سیســتم عامل 
مشخص بومی تولید شود، بالطبع باید فکری هم بشود که آن را دارای توجیه 
اقتصادی کند. این به آن معنا ســت که طیفی از برندهای موجود خارجی از 
آن سیستم عامل بهره بگیرند. اما چون چنین چیزی بسیار بعید است، لذا این 
پروژه از ابتدا در قالب تولید «سیستم عامل» در کنار «گوشی مربوطه» تعریف 
شده است. از سوی دیگر، اگر قرار باشد کار به اجبار پیش برود (مانند اینکه 
محدودیت هایی فراروی مصرف کننده قرار گیرد و با ورود هر گوشــی ایرانی 
عملا گوشی های خارجی دچار ممنوعیت یا محدودیت عرضه شوند) آنگاه 
بلایی که بر ســر صنعت خودروی این کشــور آمده است، این بار بر سر یک 
صنعتی دیگر آوار خواهد شــد. از حیث فنی اما سیســتم عاملی که مدنظر 
است باید پاسخ گوی نیاز مردم در این حوزه باشد و اگر نتواند این نیاز را تأمین 
کند، با اســتقبال مردم روبه رو نمی شود. مسئولان در بسیاری از موارد نشان 
داده اند اهمیتی برای نیازها، سلایق، اولویت ها و حتی کسب و کارهای مردم 
قائل نیستند. بنابراین از آنجا که اساسا سیستم عامل بستری است که بسیاری 
از ترجیحات و نگاه ها با آن مرتبط اســت،  امید مــی رود انگاره های مردم و 

مسئولان در این حوزه شباهت درخور توجهی داشته باشد.

صنفنشانه خوانى

آدم برفی - داود میرباقری - ۱۳۷۳
اسی دربدر (داریوش ارجمند): اینجا نمی شه به کسی نزدیک شد

آدما از دور دوست داشتنی ترن. می دونی برد با اوناییه که از مخشون کار می کشن.
بخوای از دلت مایه بذاری، سوختی!

دیـالـوگ روز

فاطمه جمالپور: هر وقت زنــی دامن و پیراهن گل گلی 
و چیــن دار می پوشــد، یاد تــو می افتــم. هروقت زنی 

دوچرخه سوار و موتورسوار می بینم یاد تو می افتم.
هر گلدان و گل قشنگی می بینم، یاد تو می افتم. یاد 
شــادمانی ات از دیدن هر جوانه تــازه. انگار با دیدن هر 
جوانه زندگی را جشن می گرفتی. یاد گلخانه کوچک و 
عشقت به گل ها. وقتی کسی قشنگ می خندد، آن طور 
که ردیف دندان هایش بیرون می زند و صدای خنده اش 
فضــا را پر می کنــد، وقتی کســی ذوق می کند، آن طور 
که تو ذوق می کنی از دیدن هر چیز ســاده و قشــنگی، 
یاد تو می افتم، تویی که نوشــته بــودی میون این همه 
مصیبت و خبر بد، عاشق زندگی هستی و هستی. غروب 
و طلوع می بینم یادت می افتم. آســمان می بینم یادت 
می افتم. یاد آن هشــت ماهی که آســمان را از تو دریغ 
کردند، از تویی که عاشــق آسمان و صعودی. هروقت 
قله می بینم و کســی صعود کرده، یــادت می افتم. هر 
وقت زن و مردی را می بینم که دردهایشــان را می دوند 
یاد تو و محمدحسین می افتم. تویی که حتی با دمپایی 
در هواخوری زندان می دوی. چیزکیک، ســاقه طلایی و 
مربــای آلبالو می بینم، یادت می افتم. ســینی فر، تارت 
گلاب و هــل، ســفره حصیری، زندگی می بینــم، یاد تو 
می افتم نیلو. تویی که رنج همه، رنج تو بود. حتی رنج 
حیوان ها و تا آن سر شهر رفتی برای سگ های بی گناه و 
ممنوعــه تا از مراکز خرید و فروش غیرقانونی حیوانات 

در حاشیه تهران گزارش تهیه کنی.
حالا نیستی، جایت در زندگی همه ما خالی ست. از 
گلدان های خانه ات و گربه های محله بگیر تا مادرجان، 

محمدحسین، شهرزاد، تحریریه و حوزه های خبری ات. 
حــالا اگر داس پدری گردن دختری ۱۴ســاله را برید، تو 
نیســتی که از رومیناها بنویســی. تو نیســتی تا صدای 
مادرش شوی. اگر گلوله ای شکم بی گناهی را شکافت، 
نیستی تا صدایش شــوی. حالا نیستی تا اگر ظلمی به 
کسی رفت، از دانشــجو تا پزشک و پناهنده و زندانی از 
آن خبر بدهی. هر وقت هــر گزارش خوبی می خوانم، 
یــاد تو می افتم. ۹ ماه اســت دیوارهای زنــدان تو را از 
مــا گرفته اند، حالا نیســتی تا بروی لب مــرز زاهدان از 
بی پناهی افغان ها بنویسی. نیســتی تا از زنان بنویسی. 
می دانم بیرون می آیی و وقتی آمدی هزارها قصه داری 
از رنج آدم ها. منتظریم بیایی و خانه و تحریریه را روشن 
کنــی. می دانم کــه می آیی و مصمم تــر کار می کنی و 
دوباره صدای افغان ها، قربانی های قتل های ناموســی، 
دختران ورزشکار و هزاران صدای آرزومند و بی صدای 
دیگر می شــوی. به یادت می افتم اما به جای دلتنگی، 
رؤیــای آزادی می بافم. تصمیم گرفتــه ام هدیه آزادی 
برایت یک گلدان قشنگ بنجامین بخرم و روی کارتش 

بنویسم چراکه تو خود «عاشق ترین زنده هایی».

نیم تریلیون تومان پول زیادی است

دکترای علوم ارتباطات اجتماعی
پویا نعمت اللهی

برای نیلوفر حامدی
چرا که تو خود عاشق ترین زنده هایی


